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از قول آن است ولي آنچه  ملازمباشد هر چند مشقت 

 .رة همراه با مشقت است و تارة همراه با مشقت نيست

باشد و اگر از  با مشقت همراه است و نبايد بر روي اين جهت تأكيد كرد كه بمعناي مشقت است اگر جهد

  .اند بغير از ابن اثير

  .انداما از جهت اصطلاح عرض شد تعاريف مختلفي براي اجتهاد بيان كرده

عبير هم در كتب اين ت» الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي

 مبناي اين تعريف هم بر طبقاند مانند علامه حلي، 

طبق اين تعريف اجتهاد  ،»بذل الفقيه وسعه في طلب العلم باحكام الشرعيه

  .اش را براي بدست آوردن علم به احكام شرعيه بكار ببرد

بسياري از اگر از مراد از علم كه در تعريف اخذ شده، علم به معناي قطع و يقين باشد مشكل اين است كه در 

اگر مراد از علم معناي اعم علم باشد هم علم وجداني و هم 

اجتهاد طبق اين تعريف اين آنگاه ) هم يقين و هم آنچه نازل منزله يقين است كه شامل ظن معتبر شود

طبيعتاً از اشكالات  تعريف اين در اين صورت 

مواردي را كه انسان از راه يك اصل عملي  ماند و آن اينكه

ما مثلاً استنباط وظايف مكلفين از روي اصول عمليه است 

  استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

  89 مهر 4:تاريخ                              

  1431شوال 17: مصادف با                          

  3: جلسه         
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  :خلاصه جلسه گذشته

باشد هر چند مشقت از جهد بمعناي وسع و طاقت مياجتهاد از نظر لغوي ريشه 

رة همراه با مشقت است و تارة همراه با مشقت نيستوسع و طاقت است كه تا اين است كه معناي آن آيد

با مشقت همراه است و نبايد بر روي اين جهت تأكيد كرد كه بمعناي مشقت است اگر جهد

اند بغير از ابن اثيرذل وسع است، اكثريت اهل لغت بذل الوسع را بيان كرده

اما از جهت اصطلاح عرض شد تعاريف مختلفي براي اجتهاد بيان كرده

الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعياستفراغ « اندمشهور در تعريف آن گفته 

اند مانند علامه حلي، ه معني كردهين گونو هم در بين علماي شيعه ا 1دي

  .چرا كه جامع و مانع نيستكال دارد اش و هم بر طبق مبناي شيعه

بذل الفقيه وسعه في طلب العلم باحكام الشرعيه«اجتهاد عبارت است از  :

اش را براي بدست آوردن علم به احكام شرعيه بكار ببردعبارت است از اينكه فقيه همه وسع و طاقت

اگر از مراد از علم كه در تعريف اخذ شده، علم به معناي قطع و يقين باشد مشكل اين است كه در 

اگر مراد از علم معناي اعم علم باشد هم علم وجداني و هم . پس مراد علم وجداني نيست .شوديقين پيدا نمي

هم يقين و هم آنچه نازل منزله يقين است كه شامل ظن معتبر شود

 احكام شرعيه، تلاش و كوشش فقيه براي تحصيل يقين يا ظن معتبر به

ماند و آن اينكهاقي مييك مشكل اساسي ب ليتعريف گذشته مصون است و

استنباط وظايف مكلفين از روي اصول عمليه است  اجتهاد، شود، بخشي ازرا بدست بياورد شامل نمي

                                         
  250ص ،ارشاد الفحول

استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي درس خارج فقه

                                                  مقدمات          :موضوع كلي

                                              معناي اجتهاد :موضوع جزئي

                                                                 

خلاصه جلسه گذشته

از نظر لغوي ريشه 

آيدبدست ميلغويين 

با مشقت همراه است و نبايد بر روي اين جهت تأكيد كرد كه بمعناي مشقت است اگر جهد هرچند معمولاً

ذل وسع است، اكثريت اهل لغت بذل الوسع را بيان كردهب جهد باشد بمعناي

اما از جهت اصطلاح عرض شد تعاريف مختلفي براي اجتهاد بيان كرده

 :تعريف اول

ديعامه آمده مانند آم

و هم بر طبق مبناي شيعهعامه 

:تعريف دوم

عبارت است از اينكه فقيه همه وسع و طاقت

  :بررسي تعريف دوم

اگر از مراد از علم كه در تعريف اخذ شده، علم به معناي قطع و يقين باشد مشكل اين است كه در 

يقين پيدا نمي احكام شرعيه

هم يقين و هم آنچه نازل منزله يقين است كه شامل ظن معتبر شود(باشد  علم تعبدي

تلاش و كوشش فقيه براي تحصيل يقين يا ظن معتبر به: است

تعريف گذشته مصون است و

را بدست بياورد شامل نمي اييك وظيفه

                                               
١
ارشاد الفحول .

موضوع كلي

موضوع جزئي
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خروج لذا گيرد و اين تعريف قرار مي ياين موارد در كجا ،كنيماه استصحاب و تخيير يكسري وظايفي را استخراج مياز ر

  .اين موارد از اين تعريف به قوت خود باقي است

بكند ه تلاش يكه احكام شرعيه كه در اين تعريف آمده اعم از حكم واقعي و ظاهري است يعني بگوييم فقالّا أن يقال إاللهم 

 ور معني شودقعي و حكم ظاهري باشد اگر اينطعلم پيدا كند و منظور از حكم شرعي اعم از حكم وا به حكم شرعي تا

شامل استنباط وظائف عمليه از اصول عمليه هم خواهد شد،  شود لذااطلاق حكم ظاهري مي ،به مؤديات اصول عمليهچون 

شود، لكن ما سابقاً مي هم آيدكه از اصول عمليه بدست مي آنچه ملشاباشد حكم شرعي اعم از واقعي و ظاهري پس اگر 

اين هم . اطلاق حكم ظاهري بر مؤديات اصول عمليه محل اشكال است ،هري را قبول نداريمگفتيم كه حكم شرعي ظا

  .تعريف دوم كه محل اشكال است

ريف قبلي يك قيدي را در تعريف تعريف مرحوم آخوند است، ايشان به جهت اشكالات وارده بر تعا :تعريف سوم

و فرموده كه اجتهاد عبارت است از  الشرعي را بكار بردهاند، بجاي كلمه ظن به حكم شرعي تعبير الحجة علي الحكم آورده

ما در اشكال بر  .است تنها تغيير ابدال كلمه حجت بجاي كلمه ظن» الوسع لتحصيل الحجة علي الحكم الشرعي استفراغ«

، مرحوم آخوند براي بر طرف كردن اين اشكالات لمه ظن در تعريف چه مشكلاتي داردتعريف مشهور بيان كرديم اخذ ك

فقيه براي تحصيل حجت بر اينكه  اند كه اجتهاد عبارت است ازاند و اينطور تعريف كردهكلمه حجت را بجاي ظن آورده

  .تلاش كند حكم شرعي

  :ومبررسي تعريف س

شود اگر بگوييم اجتهاد عبارت چرا؟ براي اينكه شامل تقليد هم مي. اين تعريف هم مشكل عدم مانعيت را دارد

 تلاش بكند، گر مقلد هم در تحصيل فتواي مقلدَ خودكسي تلاش كند تا حجت بر حكم شرعي پيدا كند ا اينكه است از

اين تعريف  لذا .كنداجتهاد بر آن هم صدق مير اين تعريف بنا ب ، كهفتواي مجتهد براي مقلد حجت بر حكم شرعي است

الذمه شود در قيامت  مقلد به دنبال اين است كه برئ .شود و از اين جهت اشكال داردمانع اغيار نيست و شامل تقليد هم مي

  .و حجتي در برابر خداوند داشته باشد و معناي حجت اين است

  .را بررسي كرديمتا اينجا سه تعريف از تعاريف اجتهاد 

  :ثلاثه تعاريف اشكال مشترك بر

در تعريف تفسير شده است،  »الوسع استفراغ«اين است كه اجتهاد به وجود دارد،  در اين تعاريفكه اشكال ديگري 

آيا نفس اين تلاش و كوشش اجتهاد است؟ يعني كه كسي كه تلاش كرد كه  .اين صحيح نيست كه مختار بيان خواهيم كرد

  ؟ توان اطلاق مجتهد بر اين شخص كردنتيجه نرسيد آيا مي اين تلاش و كوشش وي به و حكم شرعي را تحصيل كند

اين عناوين به  شود،مي نيز اشكال وجود دارد، آيا وقتي سخن از فقيه و عارف به حلال و حرام مطلب در خود اين

فعليت پيدا كرده باشد و به صرف  ،شود؟ به كسي كه معرفتش به حلال و حرام بالفعل است و علم ويچه كسي اطلاق مي

مجتهد مطلق كسي است كه امهات احكام را در اكثر ابواب فقه . شودكه اطلاق فقيه نميتحصيل حكم شرعي براي تلاش 
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و تلاش و  استفراغتوان گفت كه اجتهاد عبارت است از ن سه تعريف وارد است و نمياين اشكال به اي. استنباط كرده باشد

 تواند اجتهاد باشد چرااصلاً نمياين حجت شرعي يا براي تحصيل ظن يا علم به حكم شرعي،  بدست آوردن كوشش براي

كرده باشد كه اين از ادله كه حكم شرعي براي او بالفعل حاصل شده باشد و به آن دسترسي پيدا  است مجتهد كسيكه 

و در حقيقت مانند علومي كه مقدمه براي اجتهاد است اين تلاش نيز مقدمه است شود كه بايد فعليت داشته باشد يفهميده م

مانند اينكه بخواهيم نماز . نه مقوم آن و ممكن است كه در مواردي همراه با تلاش نباشد هرچند غالباً با تلاش همراه است

قوه قدسيه . آيدكنيم؟ نه بلكه وضو مقدمه است ولي در تعريف نماز نميكنيم آيا وضو را در تعريف آن داخل ميرا تعريف 

  .نيز اجتهاد نيست بلكه مقدمه اجتهاد است

  .سه تعريف يكسري اشكالات مشترك داشت و بعضي اشكالاتي كه مختص به بعضي از اين تعاريف بودنتيجه اينكه در اين 

اجتهاد عبارت است » حكام الشرعيةملكةٌ يقتدر بها علي إستنباط الأ« است،متأخرين تعريف مشهور  :تعريف چهارم

اجتهاد مساوي با ملكه  تعريف در اين كنيم،قدرت بر استنباط احكام شرعيه پيدا مي ،اي كه به بواسطه آن ملكهاز ملكه

اند كه مثلاً برخي اشاره كرده .ابه هم بيان شده استتعابير مش اين تعريف مشهور بين متأخرين است،. دانسته شده است

 و ادله قابل» ستنادو الأدلة القابلة للإ«ارك معتبره قدرت بر أخذ حكم از مد» القدرة علي اخذ الحكم من المدارك المعتبرة«

   .2»جماع و العقلمن الكتاب و السنة و الإ«استناد 

   .اندانايي و قدرت معرفي كردهيك تو راملكه و قدرت است يعني اجتهاد  دربحث 

عدم جامعيت، عدم مانعيت، شمول نسبت به تقليد (اين تعريف از اشكالاتي كه سابقاً گفتيم مصون است  :بررسي تعريف چهارم

نظر ما عدل احتياط و  اين تعريف اجتهاد مورد نظر ما نيست، اجتهاد مورد ،ولي اشكال اساسي دارد) و مسئله استفراغ الوسع

ين قائل به وجوب تخييري ب كهيا مقلد يا مجتهد باشيم  محتاطسه راه براي بدست آوردن حكم شرعي داريم يا  .تقليد است

اي لازم است كه و اينكه اين وجوب شرعي است يا عقلي محل بحث است براي توضيح اشكال مقدمه .اين سه مورد هستند

  .اندا بيان كردهخوئي آن راالله ت مرحوم آي

شود يعني ما اگر احتمال دهيم تكاليف در حق ما با علم اجمالي يا احتمال منجز مي يا احكام واقعيه در حق ما

ي را خداوند بر عهده ما گذاشته وجود دارد بايد در پي اين تكاليف جستجو كنيم، اگر علم اجمالي داشته باشيم كه تكاليف

يقين به فراق ذمه  لزوم عقل حكم به تكاليف در حق ما منجز و قطعي هستند چون يم كهبايد به اين جهت توجه كن است،

يا از احتياط يا  ذمه غفراذمه حاصل شود،  كه از علم اجمالي بدست آمده فراغ ايكند و بايد كاري كرد كه از اشتغال ذمهمي

اگر مكلفي اين . باشدميو تارة با تبعيت كه تقليد  رة بدون تبعيت است كه اجتهاد استكه تاآيد بدست ميبا علم به احكام 

عقل حكم  ،د احتمال عقوبت وجود دارد، و به خاطر احتمال عقوبتنزدر فعل و تركي كه از وي سر مي ،سه راه را ترك كند

  . ذمه و دفع عقوبت محتمل راهي را طي كنيم كند و بر ما واجب است براي فراغيمبه دفع ضرر و عقوبت محتمل 

                                                
٢
 .10ص لنكراني، فاضل كتاب اجتهاد و تقليد، مرحوم آيت االله تفصيل الشريعه در بحث 
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حتي بدانيم  طاستنبافرمايد اگر ما اجتهاد را به معناي ملكه بگيريم و مجتهد را داراي ملكه خوئي ميآقاي مرحوم 

اطلاق شود اين فرد هيچ فرقي با كساني كه  فردي مجتهد اگر به چنين استنباط نكرده باشد، هم يك مسئله را اينكه اگر

در ساير ملكات عمل  .تواند عدل احتياط و تقليد باشداين معنا باشد نمياگر . داند، ندارن عقاب را ترك كردهطرق مؤم

شود مانند شجاعت ولي در ميحاصل به مرور در اثر ممارست ملكه  بعد كندمقدم بر ملكه است يعني اول انسان عمل مي

ايش اين علوم و متوقف بر عمل نيست، بلكه متوقف بر يكسري علوم است و كسي كه براست  مورد اجتهاد عكس آن

  .»ملكة يقتدر بها علي الإستنباط الحكم الشرعي«حاصل شد اجتهاد براي وي حاصل شده است و متوقف بر عمل نيست 

  .تواند عدل احتياط و تخيير و مؤمن از عقاب باشداين ملكه مورد نظر در تعريف اجتهاد نمي :نتيجه

  .والحمد الله رب العالمين. خواهيم كرد بررسيرا  خوئيآقاي كلام مرحوم  :بحث جلسه آينده
  


